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 چکيده
ترین مبسحث در طی طریق معنوی و ساوو  رراسیی  مراحوی اساک  س سس د در این س ر یکی از اساسسای

تعداد  ةسردهد  س دربمیه تم یشسن ةپشک سر بگذارد. بررسی متون رراسیی از ابتدا تس سد هس راآن ای سی بسید

ای  س تعداد این مراحل از حداقل سس مرحوس تس بس گویس  مراحل سوو  ميسن رسراسن اختوسف یظر وجود داشتس

ق( یيز از جموس رسراسیی اسک  س در بسب  606شيخ روزبهسن بقوی )متوای  ده هزار مرحوس گزارش شده اسک.

آراء یخسک   مقس ة حسضااریساندگسن یومراحل ساوو  و مرات  آن یظرگسهی منصرار بس ارد و متمسیز دارد. 

ا قدس  ةرسااا  اربهرا عسشااقين  هسی از  تسب را روزبهاسن در باسب مناسز  و مقاسماسک سااوو  ةپرا ناد

س  هآوری  رده و سپس بس تصويل آنجمعا سیوار ا سسرار و مکسش سکا ساس کين  شر  شطصيسک و  ش غوطسک

س دهد  میدر آثسر روزبهسن یشسن جستجو .اید ردهاکری شايخ و مرات  ساوو ر روزبهسیی را ترسايم ةمنظوم

ر اسک و ه« رشق ایسسیی  انس در رشق ا هی و هستی»دارای سس منز گسه اصوی یعنی   ساوو  مورد قبو  وی

مقسم و منز گسه آخر یيز اسک. منز  یخسک و دوم متشکل از دوازده  مقسم ین دام از این منسز  یيز شسمل چند

در تمسم مرات  سوو  روزبهسیی « زیبسیی  رشق و تجویّ»رسد سس م هومر دارای دو مقسم اساک. یيز بس یظر می

 اکری شيخ پيویدی یسگسستنی دارید. ةشوید و بس منظومدیده می
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 مسمقدّ -0

یابي به عالم دستتت وک معنوی بوده و همواره برایآدمي از دیرباز مشتتتاو و محتاس ستتل

ترین مباحث در طي طریق معنوی و تکاپو و طي طریق كرده است. یکي از اساسي ،معنا

ستلوک عرفاني، مراحلي استت كه ستالر در این ستفر انفستي باید پشتتت سر ب ذارد. 

الله دارای مراتن و مراحلي استتلامي اتفاو ن ر دارند كه تهذین نفو و ستتیر اليعرُفای 

استتت كه ستتالر باید یکي پو از دی ری آنها را پشتتت ستتر اذاشتتته تا در نهایت به 

 ةنایل اردد. اما بررستتي متون عرفاني تا ستتد ،مطلوب غایي كه ملاقات با خداوند استتت

سلوک میان عارفان اختلاف ن ر وجود داشته  تعداد مراحل ةدهد كه دربارهفتم نشان مي

ای كه تعداد این مراحل از حداقل ستتته مرحله تا ده هزار مرحله متری ر به اونه ؛استتتت

هایي مختلف با بندیهای معنوی خود طبقهاستتتت. هر یتر از عارفان بر مبنای دریافت

ان یان آن بزرااند و باید دانستتت كه مهایي متفاوت برای ستتلوک عرفاني ركر كردهملاک

اذاری این مراحل هم اتفاو ن ری وجود ندارد. آنها از مراحل ترتیتن و نیز نتا  ةدربتار

 اند. سلوک به مقامات، احوال، منازل، درجات، مراتن، مواقف و... تعبیر نموده

و( نیز از جمله عارفاني استتت كه در باب مراحل  616شتتیخ روزبهان بقلي تمتوفي 

ترین مشتتایخ ااهي منحصتتر به فرد و متمایز دارد. وی از بزر دیدستتلوک و مراتن آن 

حیات و پو از آن،  ةشتشم بود و آرا  عرفاني او در دور ةفارس در ستد ةشتیراز و خط

تبتدیل به جریاني نیرومند شتتتد و بی  از همه بر صتتتوفیان جنوب و غرب ایران ت  یر 

 ،ستتلوک مورد قبول ویدهد كه ميآ ار روزبهان نشتتان ةشتتکافانموی بررستتياذاشتتت. 

. است مقا  ینچنددارای سته منزل اه اصلي است و هر كدا  از این منازل نیز متشکل از 

ي در تما  مراتن ستتلوک رستتد ستته مفهو ، زیبایي، عشتتق و تجل به ن ر مي همچنین

 پیوندی نااسستني دارند. پژوهش ر در ،فکری شیخ ةشوند و با من ومروزبهاني دیده مي

روزبهان در باب منازل و مقامات  ةآرا  پراكندكوشد نخست دک نوشتاری مياین مقال ان

الستالکین، شر  شطحیات و القدس، غلطاتةرسال عبهرالعاشتقین، های ستلوک از كتاب
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 ةها، من ومكرده و ستت و با تحلیل آنآوریجمع راالانوار الاستترار و مکاشتتفاتكشتتف

 كند. فکری شیخ و مراتن سلوکِ روزبهاني را ترسیم

 

 پژوهشهسیپرسش -0-0

 ن ارش یافته است:  های زیرپرس  این مقاله در پاسخ به

ترین حالت خود دارای ترین، فراایرترین و كلينخستت؛ سلوک روزبهاني در جامع

؟ هر كدا  شده استمنازل چه مقاماتي تعریف چندین منزل است و برای هر كدا  از این

 كنند؟ميسیر سالر را در عالم معنا فراهم ةاز این مقامات چ ونه زمین

دو ؛ بر اساس این منازل و مراحل، سلوک روزبهاني و مشرب عرفاني وی بر مبنای 

یني بدهنده به جهانترین اركان شکلمهمدی ر ریزی شتده است؟ به بیان كدا  اصتول پي

 عرفاني روزبهان كدا  عناصر هستند؟ 

 

 پژوهش ةپيشين -0-6

ستاز شتیخ روزبهان در سیر تحول عرفان و های جریاناهمیتي كه آ ار و دیدااهبا وجود 

مراتن و مراحل  تاكنون پژوهشتتي جامع و كامل دربارةه استتت، تتصتتوف استتلامي داشتت

بیني عرفاني او باشتتد، انجا  نشتتده جهان ةستتلوکِ روزبهاني كه مبتني بر عناصتتر ستتازند

ستتتلوک در  و ي ن ری مراحل ستتتیرمبان»خود با عنوان  ةاستتتت. تنها ستتتیدان در مقال

در كتاب  ای كته روزبهانكوشتتتد مبتانيمي( 0393ت« التاروا  روزبهتان بقليمشتتترب

كه  ار بندی منازل سلوک مورد استفاده قرار داده و نیز ارتباطيالاروا  جهت طبقهمشرب

شتت ر تصتتریپ پژوه با وجودتبیین كند.  اولیا برقرار استتت،میان منازل ستتلوک و طبقات 

 ،ای در باب مباني طریقت عرفانيچند كه در دی ر آ ار روزبهان هم اشتتارات پراكندههر»

 وی بدون در (،026: 0393تستتیدان،  «شتتودمراحل آن و تعداد این مراحل مشتتاهده مي

ا مراتن الاروا ، كوشیده تدادن مشربشیخ و فقط با منبع قرار كلي آ ار ةارفتن شاكلن ر
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بیني شیخ را استخراس و مباني ن ری آن را تبیین كند. بنا بر ن ر سلوک در جهانو منازل 

هم ي از یر نوع  ،كندالاروا  مطر  ميمقتاماتي كه شتتتیخ روزبهان در مشتتترب»وی 

ایي همکاشتتفات، وقایع غیبي یا توصتتیه ةنیستتتند و تعداد زیادی از این مقامات از مقول

شود و پو از آن به من ر روزبهان با جذبه آغاز مياخلاقي به ستالکان است. این سیر از 

داده و در نهایت سبن نفو و مجاهده تحولي در اوصاف دروني سالر رخ ةكمر تزكی

واستتطي استتت كه  ةنیز حلق« وصتتل» ةاردد. كلید واژوجودی ستتالر مي ةارتقای مرتب

طور كه ملاح ه همان .(040: همان« تدهدسلوک را به مراتن اولیا پیوند مي و منازل ستیر

برده، نویسنده بی  از آنکه به مراتن و منازل سلوک ب ردازد، در اردد در پژوه  نا مي

بندی منازل ستتلوک مورد الاروا  جهت طبقهای كه روزبهان در كتاب مشتتربباب مباني

استتتفاده قرار داده و نیز پیوند مراتن ستتلوک با طبقات اولیا دادِ ستتخن داده استتت و به 

 ةندادن عناصتتتر ستتتازندر آ ار شتتتیخ و نیز مورد توجه قرارن ر ن رفتن دی  ستتتبن در

تصویری جامع و كامل از سلوک روزبهاني كه مبتني  ةبیني عرفاني وی، قادر به ارائجهان

 بیني وی باشد، نبوده است.  بر اركان اصلي جهان

 

 مبسیی تصقيق -0-1

نبایدها است كه سالر ملتز  به آنها ای از بایدها و سلوک مجموعه و عرفان عملي یا سیر

       ستتتلوک یا عرفان عملي یعني آنکه شتتتخصتتتي عملا  وارد »اردد. بته عبتارت دی ر مي

سلوک بشود و اعمال و مقامات را یکي پو از دی ری زیر ن ر پیری كاردان طي  و ستیر

 «عرفان عملي یا ستتیر و ستتلوک اویند وصتتول برستتد. این حقیقت را ةكند تا به مرحل

ترین مباحث در طي طریق معنوی و یکي از استتتاس. (200: 0399، و جوكار دیتمحم 

ستلوک عرفاني، مراحلي استت كه ستالر در این ستفر انفسي باید پشت سر ب ذارد. با 

مراحل ستتلوک به  ،یابیم كه در این آ ارن اهي اجمالي به امهات آ ار اهل تصتتوف، درمي

 داده شده است.اری و توضیپاذبندی، نا های متفاوت تقسیماونه
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اصتتطلاحات برای مراحل ستتلوک، اطلاعات  ةنخستتتین واضتتع و به كاربرند دربارة

ا در متون كهن با اختلاف اندكي از این اصطلاحات به ام  ،چندان روشني در دست نیست

فسیر ت زبان قرآني وپل نویا محقق فرانسوی در كتاب »طور مستتمر استتفاده شده است. 

داند كه به صورت منسجم كستي مي و( را نخستتین 094ت   خود شتقیق بلخي عرفاني

 ، منازل و مقاماتالعباداتآدابمقامات ستخن افته استت. شقیق بلخي در كتاب  بارةدر

منازلي كه اهل صدو در آنها »كند: خواند، چنین بیان ميكساني كه آنان را اهل صدو مي

اولین آنها زهد استتت و دومین خوف، ستتومین چهار منزل استتت:  ،پردازندبه عبادت مي

: 0390نیا، تراشدی« زل صدو استشوو به بهشت و چهارمین محبت به خدا و اینها منا

44-46)  . 

تین تر ةنخستین كسي كه در دیار خود دربار كرده استتابوعبدالرحمن ستلمي نقل

و( نیز در 319( بود. حلاس ت  244 احوال و مقامات ستتتخن افت، روالنون مصتتتری ت 

اانه ستتخن افته از مقامات چهل طواستتیناوایل قرن چهار  در طاستتین صتتفا  از كتاب 

و( از اولین عارفاني استتت كه كتابي مستتتقل در تبیین 344استتت. عبدالجبار نفری ت  

موقف از مواقف سالر را  77، المواقفمراحل ستلوک تدوین كرده است. وی در كتاب 

سلوک در آ ار تا قرن چهار  به صورت پراكنده بحث از مراحل  هرچندده است. شر  دا

نرانده استتت. در مند از مقامات ستتخنكو به صتتورت ن ا ا هیچام  عرفاني مطر  شتتده،

 سیلةبه ودو  قرن چهار  است كه این مبحث مانند بسیاری دی ر از مباحث عرفاني  ةنیم

رستتد و از آن پو بحث احوال و خت ي ميطوستتي به پ ستتر اسبزرااني چون ابونصتتر 

علم تصتتوف درآمده و عارفان بعدی از جمله  ةمقامات به صتتورت یکي از مباحث عمد

قشتیری، هجویری، خواجه عبدالله انصتاری، و ابوحامد غزالي به تبع پیشینیان این بحث 

  .  (46-44: همان« تاندرا دنبال كرده

 بندی كردهمراحل سلوک را به هفت مقا  و نُه حال تقسیم اللمع در ستر اسابونصتر 

و( مراحل ستتلوک را بدون 301ابوبکر كلابادی تمتوفي  .(73-43: 0302، ستتر است استتت
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-277: 0370تكلابادی،  ، در بیست و سه منزل انجانده استبندی به حال و مقا تقستیم

مقامات و  الستتائرینازلمنو( هم در كتاب  400خواجه عبدالله انصتتاری تمتوفي  .(443

ها را به ده باب تقسیم كرده منازل را در ده بخ  اصتلي انجانده و هر یر از آن بخ 

 .  (041-9: 0372تكاشاني،  شوداست كه در مجموع شامل صد باب مي

 

 بصث -6

آوری شده و روزبهان در باب منازل و مراحل ستتلوک جمع ةدر این پژوه  آرا  پراكند

فکری او و مراتن سلوکِ روزبهاني ترسیم اردید. با دقت در آ ار  ساختارها با تحلیل آن

وی دارای ستته منزل اه اصتتلي  فکری ةكه ستتلوکِ مبتني بر من وم ارددميشتتیخ، معلو  

 است، ناطقه  ور برای آسمان هایراه ترستیم حال در كه شتیخي عنوان به ویاستت و 

ما اول  عشتتق استتت تعشتتق  و منزل»شتتود: ستته منزل متصتتور مي خوی  طریق برای

ای ای بالله( و بالانستاني( و دو  نیستتي تفنای ستالر در عشق الهي( و سو  هستي تبق

شیخ در هر كدا  از این منازل مقاماتي  .(036: الف0390تروزبهان، « هستتي هیچ نیستت

ارفته و معتقد استت سالر پو از عبور از مقاماتِ هر منزل،  را نیز برای ستالر درن ر

 رسیدن به منزل اه بعد را خواهد داشت.   امکان

پیشتتر اشتاره شتد كه دو مورد از پركاربردترین اصطلاحاتي كه در عرفان و تصوف 

هستند. « مقا »و « منزل»های استلامي برای بیان مراحل ستلوک از آنها استفاده شده، واژه

ترادف با مقا  معنا اردیده و در اصطلا ، بعضي عرفا آن را م« محل نزول»منزل در لرت 

و برخي دی ر آن را به معنای اذرااه و معبر در مقابل مقامات كه مقصتتتد هستتتتند، به 

القضتتتات همداني از كستتتاني استتتت كه منزل و مقا  را اند. به عنوان نمونه عینكاربرده

هستند پو درنگ در آنها جایز اند. او معتقد است منازل، اذرااه سالر متفاوت دانستته

القضات خواجه عبدالله انصاری برخلاف عین .(317و  262: 0377قضات، التعین نیست
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كتاب صد میدان منزل و مقا   ةاختلاف بین مقامات و منازل را اعتباری دانسته و در مقدم

 .(73و: 0424تنابلسي،  كندرا در معنایي نزدیر به هم استفاده مي

استتتفاده شتتده استتت از  در آ ار متصتتوفه در تعریف مقا  نیز از عبارات اونااوني

 .(334: 0904، سر است نده به صورت كامل بر آن قیا  كندای استت كه بجمله: مقا  مرتبه

 و ستتتعي خود در آن منزل ازیده استتتت یا آنچه كه عبد به آن متحقق شتتتده و با طلن

های عارفان در تعریف مقا  ارچه ممکن استتتت راهر عبارت .(023: 0390تقشتتتیری، 

 ای استتت كه سالرمقا  مرتبه»توان نتیجه ارفت كه: از مجموع آنها مي اما ،متعدد باشتد

كند و آن صتفتي  ابت در سالر است به طوری برای تحقیق احوال وارده در آن قیا  مي

اردد. همچنین مقامات از صفات كسبیه بوده كه هیچ تریر بر آن راه نداشتته و زایل نمي

با تدقیق در . (40: 0390نیا، تراشدی« آینديها و مجاهدات به دستت مو در ا ر ریاضتت

روشتتي متفاوت از پیشتتینیان در پی  ارفته و از  ،اردد كه شتتیخآ ار روزبهان معلو  مي

منزل را در معنای مقصتتد و محل ماندنِ  ةاذرااه كرده استتت و واژ ةاصتتطلا  مقا ، اراد

ه هایي هستند كرااهترِ ستالر به كار برده استت. مقامات در سلوک روزبهاني اذطولاني

هرچند اقامت وی در آنها طولاني اردیده باشد:  ؛ستالر باید از آن عبور كند ،در نهایت

مقا  آن بود كه بنده را متهیا شتتود، م ل صتتبر و شتتکر. چون در آن تما  شتتود، او را »

تما  اتصاف به «. علومٌمَ قلمٌه مَل  َ ّل اِنّمل مِ وَ»صتاحن مقا  اویند. ورای مقا ، مقا  استت: 

عبور از این  .(411: 0394تروزبهان، « حق در عین تلوین، حقیقتت مقتا  استتتتخلُقِ 

 كند.مقامات او را مهیای رسیدن به منازل بعدی سلوک مي

یعني عشتتق، نیستتتي و هستي  ،در ادامه در باب هر كدا  از منازلِ ستلوکِ روزبهاني

با پشت سر اذاشتن هر كدا  از این  اردد كه ستالرشتود و معلو  ميتوضتیپ داده مي

كرده و در نهایت چ ونه در منزل سو ، وارد عالَم بقا  بالله منازل، چه مقاماتي را نیز طي

 اردد. یا همان هستي مي
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 منز گسه یخستين: رشق )رشق رایسسیی( -6-0

ق در قامت مفهو  عش ةبنابر اعتقاد شیخ روزبهان، نخستین منزل اه در مسیر سلوک، تجرب

بیني شتیخ شطا ، از یر سو، منش  هر زیبایي حاد  در عشتق انستاني استت. در جهان

شق و سبن اصلي جهان، زیبایي ازل یا عروس قدَِ  است و از دی ر سو، حُسن، معدنِ ع

 .(049: 0366تروزبهان،  پدید آمدن عشق است

كند و عالم حاد  جدا مي روزبهتان زیبتایي انستتتاني را از هر نوع زیبایي دی ر در

جلي دو نوع ت ةشود كه نتیجمعتقد استت به طور كلي دو نوع زیبایي در جهان یافت مي

تجلي رات استتت و دی ر  ةزیبایي انستتاني كه نتیج ،متفاوت خداوند استتت: نخستتت

حُستتتن »تجلي فعل هستتتتند و طراوت از فعل حق دارند:  ةهای خلقت كه نتیجزیبایي

: همان« تچیزها حسن از طراوت فعل دارددارتجلي راتي دارد و  انستان خاصتیت انوار

براستاس مطالن منقول در باب تفاوت زیبایي انسان با دی ر محُد ات، روزبهان در  .(34

كنند، مجددا  جمال در غیر انسان مي ةآنان كه عارفِ عاشق را دعوت به مشاهد ستخ بهپا

تجلي راتي خداوند است و تنها این نوع از كند كه تنها زیبایي انسان حاصل تصتریپ مي

تجلي استت كه منجر به طلوع عشتق الهي در قلن عاشق و پو از آن ورود او به جهان 

كون، نور ایمان در  ةزیبایي در آین ةاردد. این در حالي استت كه مشاهدتوحید و بقا مي

هاد ز ةیتِ كُون قبلرؤ»قلن خواهد تاباند و ستالر را به مقا  فنا خواهد رساند و نه بقا: 

عشاو است. عشق از حُسنِ آد  درآمد و نور ایمان از كالبد كون  ةاست و رؤیت آد  قبل

درآمد. عشتق و حستن از معدن صتفات آمد. و در لو  افعال حرف مشکلات رات اندر 

 :همان« تالله عین بقاستآیات در ستطوات قدس رات فناست. و عشق بر حُسن در عین

ان ارد كه را دو منزل در دو مستتتیر جدااانه مي« عشتتتق»و « ایمان»ن روزبها .(34و  34

رستتند. وی معتقد استتت ایمان از طریق توجه به آیات كدا  به مقصتتدی متفاوت ميهر

ه درحالي ك ؛رساندمي« اللهفنا  في»ف را به ستر منزل ئخا یافتني استت و ستالرِدستت
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كه تجلي نور رات استتت، ممکن انستتاني  ةجمال الهي در آیین ةعشتتق صتترفا  با مشتتاهد

 رساند. مي« بقا  بالله»اردد و عاشق راجي را به آشیان سیمرغ مي

ه زیبایي معشوو زمیني ك ةبنابر آنچه افته شتد، ستالر در منزل نخستتین با مشاهد

 اردد. بنا بر ن ر روزبهان، زیبایيتجلي راتي پرورداار استتتت، ارفتار عشتتتق مي ةنتیج

 بخشتتتد. اینكرده و به آنان زیبایي ميبر روی نیکوان تجلي« قد عروس »ازلي یا همان 

رار قزیبایي كه انعکاس زیبایي معشوو ازل است، مرغ عشق را در قفو جان عاشقان بي

معشتتوو، آن آفتاب ازل و آن عروس قدَِ  را  ةكند و عاشتتق، ناازیر، در شتتمع چهرمي

رزی ودر این زیبارویان، همان عشقورزی به زیبایي مِتجلي جوید. بر این اساس عشقمي

و اینجا ]در عشق انساني[ جان صورت و معني »تر: به عروس قد  است یا به شکل دقیق

ارادت تا لشکر توفیق كل، ال انسان  ةمتحرک آید به آ ار نفحات عشتق و جذب ستلسل

 مجلو خاص عروس قد  كند. لابد نااهان این ةرا درآید از ره تحقق تا مرد را شتتایستتت

: 0366تروزبهان، « های شیراز برآیدصتوفي از ربا  ستماوات ازل به بازار ابتلا در كوچه

پذیرش عشق  ةانستاني، ابتلا و امتحاني استت كه عاشتق را پخته و آماد این عشتق .(74

كوشد تجلي زیبایي محبوب ازل یا عروس قد  كند. در عشتق انساني، عاشق ميالهي مي

تحمل تجلي  ةآوری وی را آمادني تاب بیاورد. این تابحستتن معشتتوو زمی ةرا در پرد

 زیبایي محض در عشق الهي خواهد كرد. 

ین ورزی به اتجلي ازلیت استتت، و عشتتق ةشتتدن زیبایي، كه به م ابروزبهان پدیدار

زیبایي را، نخستت در قالن عشتق انساني و پو از آن در هی ت عشق الهي، علت غایي 

شتتتیخ، آفرین  تنها برای رهور و تجلي زیبایي ازلي در  ةددانتد. بنتا بر عقیآفرین  مي

ممکنات و خاصته آدمي و ست و پدید شتدن عشق اتفاو افتاده است. در ن ر او زیبایي 

ری استتت كه بي شتتائب ةمنعکو شتتده در رخ زیبارویان به م اب  ةرازی لاهوتي و آن ستتَ

استتت و پرتو حُستتن  حلول در جهان ماده راهر شتتده استتت. این زیبایي از برِ یار آمده

روزبهان در حال »]رساند: اوستت و مستیری است كه عاشق را به درااه عروس قد  مي
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عبهرالعاشتتتقین[: با من ب وی در عین الله تو  ةاو با معشتتتوو خوی  در مقدموافتت

كیستتي یا از سرِ  افعال چیستي؟ افت: سر لاهوتي بي زحمت حلول در ناسوت است و 

ن  ما راست. نهایت امر خدای ال لاهوت است. بدایت آفریجمال ناسوت از عکو جم

 .(7: همان« تراست

در این جای اه، زیبایيِ حاد ِ معشتوو، همچون حجابي است كه زیبایي قدَِ  را در  

خوی  پنهان كرده استتت و در عین حال راهي استتت برای رستتیدن به آن. روزبهان این 

به بیان  .(024: همانت نوعي از تجلي استتت نامد كهمي« التباس»مفهو  پارادوكستتیکال را 

جمتتال معشتتتوو كتته بهره از تجلي رات دارد، تجلي  ةدی ر تجلي عروس قتتد  در پرد

بیني عرفاني شیخ، سالر در عالم شود. یادآوری لاز  است كه در جهانالتباسي نامیده مي

 .  «التباس و كشف»كار مداو  دارد:  و شهود با دو نوع از تجلي سر

ای استتتت كه فیض و بركت و نور الهي را به در معنای حجاب یا واستتتطه التبتاس

تجلي التباستتي راه رستتیدن به حق استتت یا به تعبیر  ،دی ربیان رستتاند. به شتتخم مي

خاص، تجلي استمي از استما  الهي. التباس، ررف تجلي استتت و تجلي از مسیر همان 

ای حقیقت تجلي و التباس پدیدهدهد. در واقع ماهیت و او رخ مي ةحجاب و به واستتتط

كند و به همان حجاب تالتباس( بر بنداان تجلي مي ةی تانه استتتت. خداوند به وستتتیل

توان چنین نتیجه ارفت ستتازد. بنابراین ميهمان حجاب نیز خوی  را پنهان مي ةوستتیل

 حجاب یا پوشتتشتتي استتت ةاردد كه به م ابكه التباس به یکي از انواع تجلي اطلاو مي

ای ی پوشتتتانتدن نور یا زیبایي ازلي. ستتتالر، عروس قدَِ  را از پو حجاب یا پردهبرا

مشتتاهده و  ةكند و آماددرک تجلي استتت، مشتتاهده مي ةتالتباس( كه البته خود واستتط

نور ازل و  ةواستتطبي ةاردد. روزبهان مشتتاهدواستتطه ميملاقات با این نور به شتتکل بي

 نهد. نا  مي« صرف ةشاهدم»یا « كشف»حجاب حقیقت را ادراک بي

 ،آموزد كه نخستمي تجلي التباستي در منزل نخستتین ضرورت دارد. عاشق ةتجرب

آن ترک غارت ر به مشتاهده نشیند تا پو از آن اندک  ةآن آفتاب را از پو ستحاب چهر
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 ب التباس، رات ازل را ملاقات كنداندک رره صتفت خود را به دل آفتاب زند و بي حجا

 .  (024: همانت

 

 مقسمسکر رشقر ایسسیی -6-0-0

ن ر  ای دیرین درتوان برای آن سابقهبندی عشق توسط عرفا موضوعي است كه ميمقوله

انجا  این  (Carl W. Ernstت برخي از پژوهشتتت ران چون كتارل ارنستتتت»ارفتت. 

 دهند. در تفستتیرتع( نستتبت مي بندی را برای نخستتتین بار به اما  جعفر صتتادومقوله

ای از قرآن كه توستط صوفیان اهل سنت به اما  نسبت داده شده، سه فهرست از عرفاني

، معرفت ةالله ارائه شتده است. در تفسیر اما ، دوازده چشممقامات برای رستیدن به لقا 

شتتتود. در این برس برای اطوار دل و چهل نور ستتتاطع از نور الهي مشتتتاهده مي دوازده

 ةاانهای دوازدهدوازدهمین چشتتمه از چشتتمهیازدهمین و « انو»و « محبت»فهرستتت، 

به ها یا منازل دل آخرین برس« وله»و « شتتوو»و « محبت»در حالي كه  ؛معرفت هستتتند

ه دادبندی مراتن عشق توجه نشان. حلاس دومین كستي استت كه به طبقهاندشتمار آمده

ت رسكم در ش  مورد آخر تکرار فهاست. سلسله مراتن محبت از دیدااه حلاس دست

طف عو نیز كتاب  سیرت ابن خفیفكتاب  ةتع( استت. ابوالحستن دیلمي نویستند اما 
را شتتاید بتوان ستتومین این افراد دانستتت. آنچه در  المالوف علي اللا  المعطوف الالف

كند، تفاوت آشتتتکار دیدااه او در این دیلمي جلن ن ر ميعطف الالف المالوف  كتاب

ه آمیز متعددی نسبت ب ییداست كه دیلمي اشارات ت مستئله با حلاس است. این در حالي

دیدااه حلاس دارد و در بحث عشتتق مت  ر از وی استتت. با این حال دیلمي به فهرستتت 

 ةاانستلسله مراتن عشق از دیدااه حلاس توجهي ندارد و در عو  فهرست بلند نوزده

 داده است.  عشق از دیدااه ابوسعید احمد بن محمدبن زیاد اعرابي را مد ن ر قرار

ابل  یر ق دارد كه ت «المحبهاختلتاف النتاس في» ابوستتتعیتد اعرابي كتتابي بتا عنوان

در نهایت  .(64: 0390، و نجفي وندتزیني« ای بر دیدااه دیلمي اذاشتتته استتتملاح ه
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بندی یمكند. این تقسمقا  در سلسله مراتن عشق انساني ارائه مي دیلمي فهرستي با یازده

سین به خصوص عارفان زیسته در شیراز و فارس ت  یر بسیار اذاشته است. در عارفان پ

خوی  در باب جوهر عشق انساني و ماهیت  عبهرالعاشتقینروزبهان آن اه كه در كتاب 

جهت  ای كه دیلميشناختيبندی و تحلیل روانكند، دقیقا  از همین تقسیمآن صحبت مي

ایرد و مشي ميدست داده است، خط در وجود آدمي بهنشتان دادن شدت نیروی عشق 

خواهنداان معشوو »آورد: دوازده مرتبه یا مقا  را برای تحلیل مراتن عشتق انستاني مي

های حواس خمو طلن جانان كنند. از جهان عقل به جهان جان ستتفر كنند و از دریچه

   ترقي كند تا كمال عشق پدیداین وصتف اصتل جوهر عشتق آمد؛ از اینجا مقا  به مقا

 این دوازده مقا  عبارتند از: .(41: 0366تروزبهان، « آید

بعد از جمع اركان اربع بدایت عشتتق، كمال الفت استتت و الفت جمعیت  ( الفت:0»

 ؛دل به دل و اتصال محبت به قلن و جان به جان و سکون نفو ةاست و مقارن

صتتحبت چون الفت مزید ایرد جان به جان انو ایرد و انو در رؤیت و ( انُو: 2

 ؛زیرا كه سکون از آن پدید آید ؛است

 یر وصتتل استتت و غایت قرب استتت و آن غایت حا دل عاشتتق  و آن از ت( وُد : 3

 ؛است

آن را محبت اویند. آن ه كه  ،چون بر آن حقیقت نور عشق زیادت شود( محبت: 4

 محبت ،ستلطان عشتق لشتکر عقل شتکست و در جان عاشق به تخت سلطنت نشست

 ؛حقیقي از مجازی پیدا شد

آن ه پدید آید كه حقایق عشتتتق به عروو جان متخلل شتتتود و صتتتفات ( خلت: 4

 ؛یکتایي پدید آید

رَف: 6 جان از با  عقل پرتوی به عالم  ةچون اندوه دل بر مزید شتود و شتعشع( شتَ

 زو امتنان دل ا شتدت ولع است و غرُا  كلي آنجاست شترف پدید آید و آن ،فعل افکند

 ؛ یر عشق به روی معشوو در دل پدید آید ت
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حن محبوب باشد كه عاشق مهیج جنون عشق شود تا اسرار  ةو آن غلب ( استشهاد:7

 ؛معشوو از ازاف اوید. آنجا جنون در جنون است

 ؛و آن رهول عقل باشد كه از شدت حزن جان حاصل شود ( وله:0

 ؛هَیَمان (9

 ؛هیجان (01

 ؛عط  است كه آن را صدَی خوانند (00

 . (40و  41 تهمان:« ( شوو: و آن غایت قلق و صبابت است02

بندی دیلمي افزوده به تقستتیم« هیجان، عط  و شتتوو»بندی ستته مقا  در این طبقه

شده و البته از این سه مفهو  به اختصار سخن رفته و از شواهد شعری نیز كمتر استفاده 

آمدن این مقامات، عشق در راهر كند كه با پدیدادامه تصریپ ميشده است. روزبهان در 

اذرد الا  كه در آن، لذت و درد كرده و هیچ نَفَستتي بر وی نميو باطن ستتالر ستترایت

كند. بنابر ن ر وی غایت عشتق انستتاني تا بدین دوازده مقا  است و عشتق را تجربه مي

شود و مربو  به زماني است سوب مياانه ابتدای كار ستالر محالبته این مراتن دوازده

داند؛ جان در رؤیت صتنایعِ صتانع استت. لکن عشق صانع از عشق مصنوع بازنمي»كه: 

 .(42: تهمان «زیرا كه مبدأ عشق است

 

 پيوید رشق ایسسیی و رشق ا هی -6-0-6

داند و معتقد استتت مفهو  عشق روزبهان عشتق انستاني را پایه و نردبانِ عشتق الهي مي

ر زیرا این پدیده با رهو ؛فارغ از اینکه كدا  یر از انواع آن باشد ،ستتودني و نیکو است

از این رو حتي اار  .شودخود در دل عاشتق منشت  حركت، ترییر و در نهایت تبدیل مي

همان عشق ابتدا برای او پلي برای رسیدن  ،كردن عشق طبیعي باشدعاشق در حال تجربه

 و در نهایت عشق روحاني او را به عشق رباني خواهد رساند:اردد به عشق روحاني مي
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به هر حال كه عشتق پدید آید، اار طبیعیات و اار روحانیات باشتد، عشق در مقا  »

زیرا كه عشتق طبیعي منهاس عشتق روحاني استت و عشق روحاني  ؛خود محمود استت

 راوو صفا منهاس عشتق رباني استت. ا قال عشتق الهي جز بدین مركن نتوان كشتید و 

 . (42: همان« تدر این اقدا  افرا  نتوان نوشید صرف جمال قد  جز

ی پردازهدر این بخ  از ن ری ،كه یکي از غایات ستلوک است« تبدیل»مهم  ةمستئل

عشق انساني دل عاشق در  ةنقشي به سزا بر عهده دارد. با تجرب ،روزبهان در باب عشتق

آموزد كه چ ونه خود را از شتتتر ميقد  و راستتتخ شتتتده و ورزی خوی   ابتعشتتتق

 ةامان بدارد. در این مرحله است كه نفو به سبن تجرب های نفساني و شیطاني درآسین

شهوات، از حضیض اماراي خلاصي یافته و بر سریر  ةورزیِ پاک و خالي از شائبعشتق

 یافتن در وجود فرد عقل و رو  را نیز عاشقنشتیند. ست و عشق با سریانمطمئن ي مي

: .ر.کت كندآماداي پذیرش عشق رباني را پیدا مي به تدریج ،كند و وجود نوراني ویمي

 .(99: 0366روزبهان، 

در ن ر شتیخ روزبهان مستیر مقبولي كه سالر را به معراس عشق رحماني رسانده و 

نشاند، عبور از مدارس عشق انساني است. عشق انساني به ازل بر سرش مي ةتاس مشتاهد

 ةآزمون و امتحاني استت كه سالر مورف است از آن عبور كند تا صلاحیت تجرب ةم اب

ي ریکا صعن همچون پلي است به باام  ،عشتق الهي را به دستت آورد. این عشق شیرین

های كردن از آن باید از هراونه لرزش پرهیز كند. لرزشموی كه سالر برای سالم عبور

 ةو شتهواني هستند. اار سالر بتواند از خاناو در این مستیر از جنو تمایلات نفستاني 

 ةعشتق انستاني و بلای نفستانیات سالم اذر كند، درِ خروجيِ این سرای به شهرِ مشاهد

عاشق را حق در این جهان به مدارس عشق انساني به معراس عشق »ازل باز خواهد شتد: 

این عشق  رحماني رستاند، زیرا كه درِ باغ عشق هم عشق است و رسم آن عشق از دفتر

توان خواند. این ره امتحان عشتق عشاو ازل است تا بر این صرا  چو موی كه حلاوت 

را كه ازل نرسند. زی ةعشق انساني است به بلا  دوزخ طبیعت بن دازند، به بهشت مشاهد
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 إِ َّل مِنْكُمْ إِنْ وَقضتا  مقضتي آمد. چون عشاو را از قرب عروس قد  ناازیر آمد، فرمود: 

ه زیرا ك ه ا عذابُبلِن قَه مِو ظلهرُ ةُه فيه ا رحم كن بلطنُ. مَقْضِيًّل حَتْملً رَبكَِّ علَى كلنَ وارِدُهل

دیوار سترای طبیعت با ستور شهرستان ازل بسته است و از این سوی نیران امتحان و از 

  . (77: همان« تنشان استبي ةآن سوی مشاهد

 تر عشتتق انستتاني و تببین ماهیت آن، به داستتتان عشتتق روزبهان برای شتتر  دقیق

شدن زلیخا بر او استناد كرده و معتقد است این تع( و نیز عاشتق تع( بر یوستف یعقوب

زل را توانستند نور جمال اای كه داشتند، ميهر دو عاشق به سبن بصیرت و بینایي ویژه

تع( برای آنان جز  ق یوستتفخداوند ببینند و از این رو عشتت ةاین نبي برازید ةدر چهر

زیرا خداوند ستبحان آن شتاهد را از حُسن ازل  ؛یوستف نبوده استت ةعشتق به آفرینند

حلیه پوشتانده و به زیور جمال قد  آراستته استت. نیز به همین سبن است كه خداوند 

عذر عاشتق و معشتوو را از آنان پذیرفته و این ستوره را كه حول محور تجلي عشق و 

و  20: همان: .تر.ک نامدمي« احستن القصم»وجود انستان استت،  ةر آیینزیبایي ازل د

29)  . 

 

 ا وس در رشق ا هی( منز گسه دوم: یيستی )یس انسء ای -6-6

آید تیعني منزل نخستتتین( شتتیریني عشتتق آن هن ا  كه ستتالر از زندان امتحان به درمي

زیرا كه روو آ ار جمال حق را مشاهده نموده  ؛یابدانستاني را در ضتمیر خوی  بازنمي

ها و الطاف آن جمال ازلي، وی را از عشتتق به وستتایط تمعشتتوو زمیني( استتت و نازكي

كرده و عبودیت طلن ةكرده است. آن اه عاشقِ حق، خداوند را به وسیلرهانده و خلاص

 اا  به بعدایرد. از این تص( پی  مي آداب شتترع را بر روش متابعت از ستتید عاشتتقان

ایت تا نهایت آن دوازده مقا  استتت آغاز شتتده كه از بد« نیستتتي در عشتتق الهي»منزل 

بندی كه بر استتاس مقامات و مدارس عالي روزبهان در این تقستتیم .(011و  99: همانت

اردد، مراحل عشتق الهي را به تفصتتیل ارائه مي عبهرالعاشتقینتصتوف بوده و در كتاب 
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شتود كه عارف ستالر پو از پشت بندی جدید یادآور مياین طبقهكند. وی در بیان مي

ستر اذاشتتن عشق انساني به این منزل اه رسیده و نیز با طي این مقامات در عشق الهي 

 مْ لَ عْ اِ »لقا  وجه تابناک حق تعالي است: رسد و آن عشق مي ةترین درجبه آخرین و عالي

افت و در ستر عشتق راسخ شد و دل به ... چون جان به عشتق انستاني تربیت ی خییل اَ

آت  عشتتق از خطرات نفستتاني و شتتیطاني تهذین یافت، نفو اماره در تحت ل د قهر 

عشتق مطمئنه اشتت، عقل را منازل عشتق آموختند، رو  را مقا  عشتق پیدا شد، نفو 

حستي و نفو حیواني رنگ معني ارفت، ستیر منازل عشق انساني به رو  تما  اشت، 

... از اینجا كار عشق با سرایرد از این منزل  علم طریق عشتق حاصل شدوی را آداب و 

 «ستفر تا به نهایت عشق برسد. از بدایت تا نهایت اعني در عشق الهي دوازده مقا  است

 .(011و  99: همانت

 

 مقسمسک رشق ا هی -6-6-0

 شهود ةروزبهان بعد از چنین وصتفي از صتعود به قلمرو عشتق الهي و رسیدن به مرحل

ا ر« عبودیت»كند و مقا  عشق الهي را آغاز مي ةحق، مقامات و مراتن صوفیانه و عارفان

 داند. اولین مقا  عاشق در عشق الهي مي

اید عشق الهي ب ةنخستتین زیوری است كه سالر در تجرب« عبودیت» ،در ن ر شتیخ

ا ژاي مهم باشتتتد توجود خوی  را بتدان بیاراید، این عبودیت البته باید همراه با دو وی

اشاره به  .(010: همانت« حرقتي ع یم و خلُقي كریم»اردد: بتواند برای ستالر كارستاز 

در  خائفان ةاین دو ویژاي نشتتتان ر نوع متفاوت این نوع از عبودیت با عبودیت زاهدان

رهن و زبان روزبهان استت. عبودیت عاشقان سراسر درد و اداختن و نیستي است و از 

آن ترجیپ دی ری بر خود و زیستتتتن با اخلاو  ةی به دور و نخستتتتین  مرنقاب ریاكار

محور و جوانمردانه است. پو از فرستادن نفو به زندان مجاهده و محدودكردن كرامت
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اردد و از باغ قرب حق او با زنجیرهای ریاضت، آفتاب جمال ربوبیت آرا  آرا  طالع مي

 .  (012و  010: همانترسد بوی اتحاد به مشا  مي

كردن مقامات مختلف و طي« ولایت در عشتتتق»دومین مقا  در منزل عشتتتق الهي، 

... استتت. بنابر ن ر شتتیخ، ستتالر تا از مقامات مختلف عبور  چون توبه، رضتتا، توكل و

نکند، به اوهر كرامت دستت نخواهد یافت. توبه نخستین مقا  است و رضا آخرین آنها 

آیات و كرامات او را مقدور خواهد شد.  ةد، مشاهدمقا  رضا عبور كن ةو چون از درواز

 ةكرده و آن اینکه مشتتتاهدتر از مو اشتتتارهای باریردر پتایان این مقا  روزبهان به نکته

شود و در آلا  و نعما  در مقا  ولایت و پو از آن كفر محستوب مي ةجمال حق در پرد

عل ت از فاواز آنجا كه طر های الهينعمت ةزیرا مشاهد ؛سلوک روزبهاني پذیرفته نیست

ي رزی عاشقان تفاوتوحق دارند و نه از تجلي راتي او، عشق عا  را بران یخته و با عشق

 .(016-014: همانت بنیادین دارند

« همراقب»آید، مقا  از آن سخن به میان مي عبهرالعاشتقینستومین مقامي كه در كتاب 

جان سالر را لبریز كرده و سالر در سفر انفُسي  ،انُو ةعشق با  مر ،است. در این مقا 

چه غیر كند و هرمرغان تجلي را شتتکار مي ،اش از صتتحرای دلكاو دروني و خود و كند

ستتتالر  ،در این مقا  .(017-016: همانت كندحق را از ضتتتمیر و قلن خوی  دفع مي

كند. دل او برد و روی به سوی عالَم كُل ميعاشتق از عشق جزئي و ملزومات آن دل مي

 نماید. شود و در این ترصد، شاهد ازلي روی ميمترصد كشف مي

شتتکوه و ع مت جبروت در  ،در این مرحله ؛استتت« خوف»مقا   ،پو از این مقا 

زدوده  ،اراي را از نفوهای ام آید و آخرین كدورتقالن خوف بر دل عاشتتق فرود مي

ما ا ،اشتتایدو راه معرفت را برای او ميكند و اخلاو ستتالر را به اخلاو انبیا  مشتتابه مي

یعني  ؛نتیجه در مقا  بعد در .(001-019: همانت ای سالر صدمات فراوان در پي داردبر

 تجلي التباسي طلن ةرو  به ستبن كستن آرام  بار دی ر جانان را از آیین« رجا»مقا  

 ت، بر ستتالركند. پو خداوند در تم ُلي انستتاني كه در نهایت اعتدال و زیبایي استتمي
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ایرد. با ورود رجا به قلن ستتتالر، خوف كرده و رو  وی بتدین خیتال آرا  ميتجلي

روزبهان نوید آمدن  را داده بود، از راه  ،اریخته و البته نوعي از معرفت كه پی  از این

رستتتد. در این اا  تما  اجزا  وجودی ستتتالر چون كالبد و عقل و رو  از لذت و مي

چنان غالن است كه بار دار عاشق در روی د و هیجان محبت آناردنخوشتي لبریز مي

كنتد. منزل رجا از جهتي دی ر نیز ميجمتال آن معتدن نور را طلتن ،زیبتارویتان زمیني

كرده و آن را از خوی  را تعریف ةاهمیت دارد. روزبهان در این مرحله ستتلوک عاشتتقان

ستترمنزل رجا بزن اهي است كه  ستازد. بنا بر اعتقاد اوستلوک تعبدی خائفان متمایز مي

این در حالي است  ؛تازندباک و سترانداز تا درااه معشتوو ميیافته و بيعاشتقان جرأت

كه خایفان به ستتبن خوف خوی  از وصتتول حقیقي محرو  خواهند بود و آخر جای اه 

سر  پشت را خطرات بیشتری ،چه در مسیراست. اما عاشقان اار« در عبودیت فنای»آنان 

 :همانت استتت خواهند رستتید« بقای در ربوبیت»ارند، زودتر به مقصتتود نهایي كه اذمي

000-004)  . 

را تجربه خواهد كرد. پی  از رسیدن به عشق « وجد»سالر حقیقتِ  ،در مقا  ششم

عشتق انستتاني عاشتتق نوعي از شتتراب وجد را در ادراک جمال ازل از  ةالهي و در تجرب

اما حقیقت آن را درنیافته است. بنابر ن ر شیخ روزبهان  ،معشتوو حاد  چشتیده ةچهر

یافتن قرب معشتتوو است. وجد  ،شتود و معني آنحقیقت وجد از انوار تجلي راهر مي

جاني رباني استتتت كه آنان را از آفت بشتتتریت و اخلاو  ةبه م اب ،برای مریدان صتتتادو

دهد. اسرار پرواز ميكرده و چون بالي روحاني استت كه آنان را در هوای طبیعي خلاص

های مختلف چون خطاب و وجد پرتوی از مشتاهده است كه به صورت ،در ابتدای كار

نماید. باید دانست كه وجد تا جمال و ادراک صتفات حق برای ستالر رخ مي ةمشتاهد

وجد، نفوِ زنده »زیرا:  ؛فاو نخواهد افتادبرای ستتالر ات  ،آن هن ا  كه نفَو زنده استتت

استتت به د با غیر حق نستتازد. وجد از جمال حق برخیزد. و هر كه مایل قبول نکند. وج

دی ر كه یادآوری آن  ةنکت .(069الف: 0390تروزبهان، « حیات خوی  او را وجد نرسد
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  وجد بر عشتق در جهان اندیش اني روزبهان است. در ن ر وی تقد  ،نمایدضتروری مي

ت عشق الهي برای سالر قابل حقیق ،آید و پو از آننخستت وجد به ستراغ عاشق مي

. اویي بی  نیستاردد و اار شخصي برعکو این قائده را تصور كند، مهملادراک مي

جلي حق ت ةیعني مشاهد ؛به عنوان آخرین اشاره در این بخ  باید افت، تجلي التباسي

د ادر این مرحله بسیار برای سالر رخ خواهد د ،در التباس صتور انستاني در عالم خیال

 .  (007-004: 0366تروزبهان، 

اما »اردد. تجلي رات برای ستتتالر ممکن مي ،«یقین» ةیعني مرحل ،هفتم ةدر مرحل

دل  ةشود. دیدیقین خواص پرتو نور كبریاست كه از رات حق بر جان عاشق متجلي مي

كند كه در مقا  هفتم عشق روزبهان ت كید مي .(020: همان« ترؤیت رات بیابدصفات بي

اس اردند و التبیعني یقین، آیات عشتق انستاني به طور كامل مضمحل و نابود مي ؛الهي

 ةزیرا آن اه كه نور حق بي پرده تابیدن ایرد، مشتتتاهد ؛از این مرحله به بعد راهي ندارد

و شتتواهد در بدایت اهل »شتتاهدان محد  روا نخواهد بود:  ةانعکاس آن از التباس چهر

های استتتت. چون یقین از وجود نور حق ایرند، ادلتیقین را در راه حق مركن عقول 

هن ا  تعریف هفتمین مرحله در  .(023 :همان« تانساني بعد از آن به هیچ ن یرندشواهد 

ای كند. یقین بریعني یقین، روزبهان آن را به دو نوع عا  و خاص تقسیم مي ؛عشق الهي

معنای ادراک پرتو نور  عمو  مرد  به معنای رستتوخ ایمان در دلشتتان و برای خواص به

ات دل بتواند صف ةاردد. آن اه كه دیدكبریاست كه از رات حق بر جان عاشق متجلي مي

 هرؤیت رات را مشتتاهده كند، این مشتتاهده را برای خواص یقین خوانند. پو از آنکبي

دل و رو  بته رؤیتت حق متبرک اردید، مَکرِ قد  از راه رستتتیده و حق به حق  ةدیتد

 ةاردد. این حیرت روی دی ر ستتکشتود و جان عاشتتق خستتته و حیران ميمحتجن مي

ود و شبار بشتریت از دوش سالر برداشته مي ،نخستت ،یقین بوده و پو از عبور از آن

 اردد. در نهایت راهر و باطن او همه رو  مي
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شود. این مقا ، ، علم لدني برای سالر حاصل مي«قرب»یعني مقا   ؛در مقا  هشتتم

اند كه های جمال قد  پنهان شتتتده و اهل قرب آنانازل استتتت كه در آن انج ةنخانهان

پر بر  و بال آت  مکاشتتفه به پرهای جانشتتان رستتیده و آن را ستتوزانده استتت و آنان بي

اند. در این حال پری دی ر از عشتتق صتترف بر جانشتتان غین در انت ار ایستتتاده ةدرواز

بار نیز آت  وصل پر جان را كنند. اینپرواز ميروید و بار دی ر آنان تا درااه وصتل مي

بر جانشتتان  ،ستتوزانده و خداوند پری از علم حقایق كه از جنو عشتتق و شتتوو استتت

كنند. آن اه وصتتل مبدل به فراو شتتده و قرب پرواز مي رویاند و آنان در هوای قربمي

 ،انفصال استكه عاشق در كمال درد و عشق قرین حیرت. آن اه هن امي  اردد وبُعد مي

او را به مقا  قرب  ،او را نواخته و از تحیر ،ختداونتد به خطاب جمال و لوایپ وصتتتال

ای جز درد بر درد ندارند و انفاسشان از سن یني ارداند. مستافران عالم قرب تحفهبازمي

 .  (024-024: همانتكند بار معرفت بر سینه سن یني مي

را خصوصیت انبیا ، معراس پیامبران و راه نهمین مقا  است و روزبهان آن « مکاشفه»

شتود كه عاشق از مقامات روشتن اولیا  خوانده و معتقد استت تنها هن امي حاصتل مي

های كشف آن اه پیشتین اذر كرده و وجد در جان او استتقامت یافته باشد. در واقع راه

ت شتتتود كه رو  از غبار حدو  بیرون آمده و به صتتتحرای وحدبرای رو  هموار مي

آید و وارد شتده باشتد. با شتروع مکاشفات برای سالر، نور حقیقت در وجود او درمي

حق، حق  ةاونه او به دیدآید و اینای حق بین از عین عیان حق پدید ميرو  او را دیده

اردد كه برای ن رد. در ن ر شتتیخ روزبهان مقا  مکاشتتفه بر ستته قستتم منقستتم ميرا مي

استتتت. عامیان را مکاشتتتفه هن امي استتتت كه رو   الخاصتتتانعوا ، خواص و خاص

هد دفاقي رخ نميااه انوار ملکوت و لمعات جبروت را ببیند و چنین ات  محبوستشان ااه

خاصتتان هن امي است مکاشتفه برای  خواب یا در میان خواب و بیداری.م ر در هن ا  

ادتشان در سرای مراقبه این جوانمردان را جهت تجدید ار ةمرتبه در لح كه خداوند بلند

غیتن راه نمتایتد تا غراین و عجاین احوال از حق بیابند.  ملکوت درآورد و بته غیتنِ
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اما اشتوداي سترای اروا  استتت و رهور خورشتتید صفات و  ،الخاصخاص ةمکاشتف

رسم خدایي ببیند و با او ب وید و خداوند را بي ،كشتف قدس قدس تا جایي كه عاشتق

مکتو  خوی  با وی در میان نهد و او در مجلو یکتایي به از او بشنود و خداوند اسرار 

د و دست به شطاحي و انفراد حق منفرد شتود و از حضرت قدیم مست و شاد بیرون آی

   (.060-061الف: 0390عیاری برآورد تروزبهان، 

بنا بر اعتقاد شتتیخ در عالم ستتلوک هر كدا  از اجزا  وجود آدمي كشتتفي متفاوت و 

كشف  ؛مخصوص عقل است ،تجربه خواهد كرد. كشتف آیاتمخصتوص به خوی  را 

فاو مخصتتوص رو . كشتتف آیات هن امي ات  ،مخصتتوص دل و كشتتف رات ،صتتفات

عشتق انساني است و مشهود ازل رهور خوی  را در  ةافتد كه ستالر هنوز در مرحلمي

كند. هن امي كه پو از این كشف صفات برای زیبارویان حد اني برای عاشق نمایان مي

شود. در نهایت، نیاز ميل رخ دهد، عاشتق از التفات به كشف آیات و عشق انساني بيد

جان به  ةالله( و جامكند تفنا  فيكشتتف رات، جان عاشتتق را از جان عاشتتق مجرد مي

هان، تروزب فه و فنا، مقا  مشاهده قرار داردمکاش ةآید. پو از تجربدرمي ا لهةصاب صتب  

0366 :026-027.)   

پو از مکاشتفه قرار داشته و دهمین مرحله است. این مقا  با توجه « مشتاهده»مقا  

اردد. بنا بر اعتقاد شتتیخ روزبهان، مشتتاهده در به احوال عاشتتقان به دو نوع تقستتیم مي

نند التباس  خوا ،اار در صحو باشد»افتد. عشق الهي در دو حال صحو و سکر اتفاو مي

 .  (030: همان« تكشف خوانند صرف و ةمشاهد ،و اار در سُکر باشد

صرف در  ةوارد مستي و سُکر اردد، مشاهد ،اار عاشق پو از اذر از مقا  مکاشفه

عشتق برای او رخ خواهد داد و اار پو از مکاشتفه در حال صتتحو و هشتتیاری مستقر 

التباس خواهد بود. به بیان دی ر در مقا  مشتتتاهده در منزل  ةاو در آین ةاردد، مشتتتاهد

دهد كه یکي در حالت صتحو است و دی ری در دو قستم از تجلي رخ مي عشتق الهي،

صرف یا كشف در  ةدهد و مشاهدحالت ستکر. تجلي التباستي در حالت صتحو رخ مي
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 ،و فنا، مستي و سُکرش ادامه یابد حالت ستکر. اار عاشتق پو از اذر از مقا  مکاشتفه

یز تجربه خواهد كرد. اما اار صترف در عشق برای او رخ داده و فنا  از فنا را ن ةمشتاهد

 صرف ةپو از مکاشتفه و فنا به حالت صحو و هشیاری بازاردد و رو  او تاب مشاهد

 ةالتباس خواهد بود. مقا  مشتتاهد ةاو در آین ةدر حالت ستتکر را نداشتتته باشتتد، مشتتاهد

  و مقا« إِ َيكَْ أنَْظُرْ أَرِنِی رَبِّ»الله تع( است آن هن ا  كه فرمود: صترف منزل موسي كلیم

 كَيْفَ أَرِنِی رَبِّ»الله تع( استتت آن هن ا  كه فرمود: التباستتي منزل ابراهیم خلیل ةمشتتاهد

   . (0تشکل  (031-027: 0366تروزبهان، « ا ْمَوتَْى تُحْيِی

 

 
 انواع تجلي در مقا  مشاهده -0شکل 

 

صرف، كشف  ةصرف نیز خود دارای مراحل و مراتبي است. شروع مشاهد ةمشتاهد

استت، س و خطاب، آن اه وصلت دل، آن اه خطاب تسکین و قربت، آن اه بروز لوایپ 

م ربوبیت و چش ةبه دید ه شیءٌثلِمِكَ سَيْ َو طلوع انوار كشف عجاین اسرار، آن اه جمال 

: همانتبد مشتتاهده در مشتتاهده خواهد بود جان و عقل دیدن. پو از این برای رو  تا ا

 (. 2تشکل  (027-031

 

 
 صرف ةمراحل مشاهد -2شکل 
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نا  دارد. در ن ر شیخ، عشق الهي « محبت یا عشق»یازدهمین مقا  در منزل نیستتي، 

آید كه سالر به دیدار با محبوب توفیق یافته باشد و از آن هن ا  در دل عاشتق پدید مي

عشق از آن یاد  مقا  مشتاهده اذر كرده باشتد. تا قبل از آن، آنچه تحت عنوان محبت یا

جوشان بوده است. بر این  ةای از آن چشمشتده است، اصیل و حقیقي نبوده و تنها شمه

چقدر اردد و نیز هرمحبت خداوند در دل او افزوده مي ،سالر ةاستاس به قدر مشتاهد

حبت مشاهده و مدی ر، بیان  هده نیز بیشتتر خواهد بود. بهمحبت او بیشتتر باشتد، مشتا

ای دو ستتویه دارند. اصتتل محبت از كه در این مستتیر با یکدی ر رابطهمفاهیمي هستتتند 

آید و باید دانستتت كه عارف در رؤیت حستتن و جمال آن شتتاهد ازلي در دل پدید مي

اردد. آن اه هر كه به او ن رد، به حق مي ةرستتتد كه خود آیینمحبتت الهي به جایي مي

اهد شتتد. بر این استتاس رهور حق و به جمال عروس قد  ن ریستتته و عاشتتق حق خو

: خداوند وُداًّ نُا رَّحْم  َهُمُ سَيَجْعَلُ»استت كه خداوند در باب خاصتان خود فرموده است: 

چون محبت به كمال رستتتد وجود  .«ان محبتي در دلها قرار خواهد دادرحمتان برای آنت

ت هایاردد. نعاشتق به انوار الهي ملتبو شده و وجود او به خاصیت ربوبیت آراسته مي

 .(034-030: همانت محبت آغاز میدان توحید خواهد بودراه 

دوازدهمین و آخرین منزل استت. آن هن ا  كه محبت كامل شتود، اشتیاو « شتوو»

شود و تشن ي او بر وصال و مشاهده همیش ي مداو  بر قلن عاشق مستولي مي ةمشاهد

اشتتیاق  بیشتر اشته و  ،پرداردد. آن مرغ عاشتق چندان كه در هوای قرب بی  ميمي

 ؛اارچه فصل نیز نیست ،رستد. در مذهن عشاو وصل نیستانتهاتر به ن ر ميمستیر بي

زیرا كه انسان حاد  به سبن حدو  خوی  هراز به محض قدیم نخواهد رسید. پو 

الله كه عین قد  اشتتیاو را حدی نیست و راه را نهایتي نه. دریای عشق و شوو در عین

-034: همانت ارددنمایان مي« توحید»اشته و از این پو صحرای خشر چشم  ،است

 .(3تشکل  (037
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 مقامات عشق الهي در منزل نیستي -3شکل 

 

 منز گسه سوم: هستی )یس بقسء بس وس( -6-6-6

عشق در این منزل،  ةرسد و نهایت درجخود مي ةدرمنزل اه ستو ، عشق به نهایت درج

الله كه عین قِدَ  است، بحر عشق و بحر شوو در عین»شدنِ عشق است: نیست و معدو 

 د. اار رود نه شووخشر است. راكن عشق بر مركوب شوو تا دریای توحید بی  نرو

  .  (4تشکل  (030: همان« تماند و نه عشق

 

 
 آغاز منزل اه سو  ةنحو -4شکل 

 

لي  تج»افتد، ای را كه در منزل اه ستتو  برای ستتالر اتفاو ميروزبهان معمولا  تجلي

صتترف استتت و از شتتدت هیبت،  ةخواند كه از نوع مشتتاهدمي« ع مت یا تجلي  قدس

او همه جمال استتت اار بنماید، لیکن چون از جمال تجلي »باشتتد: عشتتق مي ةنابودكنند

 0366تروزبهان، « ع مت كند نه عشتق باشتد و نه عاشق زیرا كه محل فنا  عشق است.

:030) 

و « بقا »، «فنا  از فنا »، «اللهفنا  في»منزل به ترتین  اینستتالر در منزل پیشتتین و 

كند و در نهایت در این آخرین مقصتتتد متعالي، از را تجربه مي« بقا  بقا  یا عین جمع»

یابد و بنابر اعتقاد اوصتاف مخلوقي پاک شده و از حیث رهور محل اتحاد با معشوو مي

ا سالکان برای رسیدن به دانست. ام « ح دمو»توان پو از این، او را لایق وصف شتیخ مي

در وادی ستتو  ممکن استتت از دو مقا  متفاوت عبور كنند یا در واقع « عین جمع»مقا  

اار عاشق با معشوو همرنگ : »ز دو مستیر متفاوت پشتت ستر ب ذارندوادی ستو  را ا
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 :همان« تت متحیر شتتتود، مقا  معرفت یافتاار در معرف»یا « شتتتود، مقا  توحید یافت

خواهد « عین جمع»یا « بقا  بقا »ستتتالر را به مقا   ،ا در پایان هر دو مستتتیرام  .(044

ه و سنگ یکدی ر قرار ارفترساند. اویي با تعریف فوو، دو مفهو  توحید و معرفت هم

 شود. هر كدا  مترادفي برای دی ری مي

ه ستتالر را ب بیني شتتیخ روزبهان، راه عشتتق در انتهابنا بر آنچه افته شتتد، در جهان

، عشق بر نهایت عشتق بدایت معرفت است. در معرفت»رستاند: عالم معرفت مي ةدرواز

دی ر معرفت حقیقي جز با پشتت ستراذاشتن منزل بیان به . (046: همان« تكمال استت

عشق و ورود به جهان توحید میسر نخواهد بود. بر این اساس نسبتي كه میان معرفت و 

شتتود. بحث در باب این مستتئله در رقرار استتت، روشتتن ميبیني شتتیخ بمحبت در جهان

ن آ ةاونااوني دربار ای دراز دامن دارد و عرفا ن رهایعرفان و تصتوف استلامي پیشینه

انتد. برخي معرفتت را بر محبت مقد  دانستتتته و برخي در میان این مفاهیم مطر  كرده

محبت استتت كه بر معرفت  كنند. اما در ن ر شتتیخ روزبهانای دو ستتویه برقرار ميرابطه

عشتتق محض را تجربه نکند معرفت حقیقي نیز رخ  ،تقد  دارد و تا آن هن ا  كه ستتالر

 .(4تشکل  نخواهد نمود

 

 
 مقامات منزل اه سو  -4شکل 

 

 «عین جمع»تر از آخرین مقا  منزل اه ستتتو  یعني تحلیلي دقیق ،روزبهتان در ادامه

چون قبض و بسط، معرفت و حیرت، فنا و بقا و ارائه نموده كه در آن اوصتافي متضتاد 

اند و اویي این اجتماع نقیضتتین در وجود سالرِ صتحو و ستکر با یکدی ر جمع شتده
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از ركوب ع مت »دهد: مي« بقا  بقا »ای استتتت كه خبر از مقا  ترین نشتتتانهموحد مهم

قبض حاصل شود و از نشا ِ وجد، بسط. معرفت در معرفت است و حرمت در حرمت 

کر استتت از بدیه کر در ستتُ قدَِ  رهور. وله در وله در بحر ازل،  ةاز رؤیت انوار ع ا . ستتُ

دهشت در دهشت از فردانیت ابد، صحو از رؤیت بقا، فنا از ت  یر سطوت انوار رات، بقا 

   .(046: همان« تانبسا  پدید آید« موحد»ا  حق در از ت  یر جمال نفو كلي، از انبس

فرد صتتاحي در عین هشیاری مست  شتود كهز صتحو دیده مينوعي ا ،در این مقا 

استت و در واقع نستبت به مستي خوی  هشیار بوده و بر آن اشراف و تسلط دارد. این 

ت بر های جهان توحید بوده و نشاني اسهای پیشین، از ویژاياجتماع نقیضین بنابر افته

حدیث اقربا  عشق راست كه  این«: »عین جمع»یا « بقا  بقا »قرار داشتن سالر در مقا  

بته عین ربوبیت در عبودیت بن ریستتتتند. دولتي مرغانند كه در محفل یار ارد ستتتریر 

مملکت بقا  ستبحاني پرند. نطقشتان انانیت باشتد و قربشتان وحدانیت باشد. در سرای 

 (.  070همان: « تاند و در بحر جلال سکرانحیرت صاحي

ای با دو روی راهرا  نهایتِ راه، به سکه در حقیقت در ستلوکِ روزبهاني، ستالر در

ا حیرت او چیزی ام  ،رسدمي« صتحو و ستکر»و « فنا و بقا»، «معرفت و حیرت»متضتاد 

جز معرفت نیستت و معرفت او حیرت در حیرت استت. چنین شتخصي در عین مستي 

حاصتل از حیرت در هشتیاری حاصتل از معرفت قرار دارد. مستتي او عین هشتیاری و 

عین معرفت استت. در ن اه روزبهان تنها چنین شخصي است كه لیاقت اطلاو حیرت او 

كه عین را را خواهد داشتت. شیخ روزبهان صحو حاصل از مقا  عین جمع « موحد»نا  

نهد و آن را چنین ( نا  مي040همان: « تستتتکر توحید»ستتتکران استتتت در جایي دی ر 

یشتان را به اصتتل خود برده باشد، و آن ارانمای ان كه كیمیای وحدت ا»كند: ميتعریف

است. و سیر اهل قرب از « عین جمع»آن طایفه را جستم یکي است در آخر مقا  كه آن 

رات به رات است و اتحاد شر  آن مقا  است. چون بدین حد رسید، به سِر قدیم است 

و به عرف حاد . در سکر مرید است و در صحو مراد. در شوو طالن است و در انو 
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اوصاف  حد ي است احوال  قدمي. صورت  فاني است و جان  باقي است. مطلوب. 

آشناست و آشنای  ةعلم  جهل استت در معرفت و جهل  علم است. در توحید بی ان

بازی استتت، صتتفت  سراندازی نشتان. ستیرت  پاکبی انه. راه بیراهي دارد و نشتان بي

فر است. ، كاار ب ویند اش مستي است. حقیقت توحید در افت نیاید كهاست. هشیاری

  .  (044-043: ب0390تروزبهان، « صفت موحد نتوان افت

ستالر در این مقصتد متعالي از اوصتاف مخلوقي پاک شده و از حیث رهور محل 

یابد و ممکن استتت شتتطپ از زبان او جاری اردد. علاوه بر مطالن اتحاد با معشتتوو مي

ت دهد و آن دسن ا  زباني عارف رخ ميافته شده، در این مرحله تبدیلي بسیار مهم در 

های زباني موجود در استتتت. عارف در این جای اه به تما  ن ا « الطیرمنطق»یتافتن بته 

شود و بدین سبن توان فهم سخن طیور و وحوش را خواهد هستي مسلط و مشرف مي

ان بستتیار بود كه ]حق[ به زب»اوید: داشتتت و ااه خداوند از زبان آنان با او ستتخن مي

مقا  جمع و عین و جمع جمع  وح  و مرغ ستتتخن اوید و عارف را بدان بخواند. آن

 .(044: 0394تروزبهان، « اویند
 

 گيرییتيجس -1

اردد كه شتیخ برخلاف اك ر متصوفه از اصطلا  مقا ، در آ ار روزبهان معلو  مي دق تبا 

ترِ سالر منزل را در معنای مقصد و محل ماندنِ طولاني ةاذرااه كرده استت و واژ ةاراد

ر سال ،هایي هستند كه در نهایتبه كار برده استت. مقامات در سلوک روزبهاني اذرااه

هرچند اقامت وی در این مقامات طولاني اردیده باشتتتد. بر این  ؛بتایتد از آنها عبوركند

ه دارای س ،ترین حالت خوديترین، فراایرترین و كلستلوک روزبهاني در جامع ،استاس

ي تر عشق انساني؛ دو  منزااه نیستمنزل اه استت: نخست منزل اه عشق یا به شکل دقیق

 یا فنای سالر در عشق الهي و سو  منزل اه هستي یا بقا  بالله. 
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ارفته و معتقد  شتتتیخ در هر كدا  از این منازل مقاماتي را نیز برای ستتتالر درن ر

از مقاماتِ هر منزل، امکان رستتیدن به منزل اه بعد را خواهد استتت ستتالر پو از عبور 

نخستتتتین منزل دارای دوازده مقا  استتتت كه این مقامات  ،داشتتتت. بنتا بر اعتقتاد وی

رَف، استتتشتتهاد، وَلَه، هَیَمان،  اانهدوازده عبارتند از: اُلفت، انُو، وُد ، محبت، خلُ ت، شتتَ

ی دومین منزل یعني فنای در عشق الهي هیجان، عط  و در نهایت شتوو. پیر شطا  برا

نیز دوازده مقا  در ن ر ارفته استتت كه عبارتند از: عبودیت، ولایت، مراقبه، خوف، رجا، 

الله(، مشاهده تو فنا  از فنا (، عشق و نهایتا  شوو. وجد، یقین، قرب، مکاشفه تو فنا  في

دارای دو مقا  استتت. برخلاف دو منزل پیشتتین، ستتومین منزل اه ستتلوک روزبهاني تنها 

كه آخرین مقا  این منزل است ممکن است از « عین جمع»ستالکان برای رسیدن به مقا  

آنان را به  ،ا در پایان هر دو مستتتیرام  ،عبور كنند« معرفت»یا « توحید»دو مقا  متفاوت 

 خواهد رساند. « عین جمع»یا « بقا  بقا »مقا  

 ةاردد كه در هندسروزبهاني معلو  مي با بررستي و تحلیل منازل و مقامات ستلوک

ناخواه دو مفهو  زیبایي و تجلي جا ستخن از عشق باشد، خواهفکری شتیخ روزبهان هر

خواهند كرد. از یر ستو منش  هر زیبایي حاد  در جهان، زیبایي ازل و  ایفای نق نیز 

آمدن عشق حُستن، معدن عشتق و ستبن اصلي پدید عروس قد  استت و از دی ر ستو

ه زیبایي معشوو زمیني ك ةستالر در منزل نخستتین یعني عشق انساني با مشاهداستت. 

 ،وداردد و در پرتو زیبایي معشوو ختجلي راتي پرورداار است، ارفتار عشق مي ةنتیج

ي اله عشتتتقیعني فنای در  ستتتلوک منزل اه دومین درجوید. جمال خداوند ازلي را مي

شتتق انستتاني استتت، ستتالر مقامات اونااون را ع ةپایعبور از نردبان ةكه خود نتیج نیز

ل زیبایي مطلق از ةپشتت سر اذاشته و در هر كدا  از این مقامات با انواع تجلي كه جلو

كار دارد. عارف پو از پشتت سر اذاشتن فنا  فنا در عشق الهي، به كمال  و استت، ستر

 اه، در این منزل اردد.عشق دست یافته و وارد آخرین منزل از سلوک یعني بقا  بالله مي

ربوبیت به  ةنهد و با دیداا  مي توحید و معرفتستتتالتر از دوئي رَستتتته و به جهان 
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 برای به اعتقاد روزبهان نشتتیند. باید توجه داشتتت كهتجلیات عروس قد  مي ةمشتتاهد

رهرو، ورود به عالَم بقا، بدون پشت سراذاشتن منازل عشق انساني و الهي ممکن نبوده 

پذیر عشتق است. بر اساس آنچه افته شد الر منتاستت بنابراین در این مرحله نیز ست

دهنده به مشرب عرفاني شیخ روزبهان سه ترین اركان شتکلارفت كه مهمتوان نتیجهمي

هستتند و این ت لیث بنیادین در تما  منازل سلوک مورد « عشتق، زیبایي و تجل ي»مفهو  

 قبول وی حضوری محسوس و مؤ ر دارد.
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